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چیزهایي که در تلویزیون مي بینیم
پوریا عالمی: ما تا دیروز فکر می کردیم صداوسیما  �

با مــردم دشــمنی دارد و دولــت روحانی مــردم را 
دوســت دارد تا اینکه متوجه شدیم تلویزیون دیشب 
خواننده های ســابق (البته تقلبی و ســاخت چین) را 
پخش کرده است. بابای سوفیا می گوید: والا ما انقلاب 
کردیم این چیزها را توی تلویزیون نبینیم. الان که این 
چیزها را تــوی تلویزیون می بینیــم، یعنی چی؟ یک 
خواننده نیز گفت: ما توی لس آنجلس نگران هستیم 
تلویزیون ایران که اینها را بهتــر از خود ما گریم کرده 
و ســاخته، آنها را صادر کند خارج از کشور و برایشان 
کنســرت هم بگذارد. اصلا بعید نیســت.  یکی دیگر 
گفت: امیــدوارم تلویزیون ایران توجه کند که من تنها 
خواننده زمان شاه بودم که ریش داشتم و اسم ریشم 
هم معروف بود. امیدوارم در قسمت بعدی سریال به 
این موضوع توجه کنند. سهیل نفیسی، رضا یزدانی و 
علیرضا عصار گفتند: یعنی اگر مــا هم برویم خارج، 
تلویزیون پخش مان می کند؟ سلین دیون که خاوری با 
خوردن سه هزار  میلیارد در ایران رفته کانادا و بغل  او، 
همسایه اش شده گفت: حالا که اینها رو تلویزیون ایران 
پخش کرده، من و خاوری هم می تونیم بیاییم ایران؟ 
بابای ســوفیا به سوفیا گفت: پس تو برو آنتن ماهواره 
بخر چون تکلیفش روشــن اســت. آنتن تلویزیون را 
کامــل قطع کن چون معلوم نیســت فردا چه چیزی 

نشان بدهد. 
وصیت: دیشــب همســایه ها زنگ زدند و پلیس آمد 
گفت پارتی گرفتید و دارید با صدای بلند، خواننده قبل 
از انقلاب پخش می کنید؟ لابد ســیگار هم می کشید! 
مــن برای ایشــان توضیح دادم که داشــتیم ســریال 
معمای شــاه را نــگاه می کردیم و به خــدا راضی به 

زحمت شما نبودیم.
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کارتون خواب

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

شاید روزگاران خوشی را پشــت  سر گذاشته ایم، 
زمانی که ســخنان روزنامه نگاران مــورد توجه بود، 
تیراژ روزنامه ها بالا بود و دانشــجویان در دانشگاه ها 
به نظــرات اســتادان توجــه می کردنــد. معلم ها 
می توانســتند سرنوشــت و رویکــرد دانش آموزان 
خــود را تعیین کنند. گروه های سیاســی مرجع نظر 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی قــرار می گرفتند. 
با این شــرایط این ســؤال مطرح است که در مسائل 
و موضوعات مهم سیاســی نظر چــه فرد یا گروهی 
برای مردم مهم تر اســت؟». در آخرین پیمایشی که 
در ســال ۹۴ انجام شده اســت، ۳۸٫۲ درصد افراد 
پاســخ داده اند نظر خانواده برایشــان مهم اســت. 
۱۴٫۹ درصــد به نظر مســئولان، ۱۲٫۷ درصد به نظر 
علمــا و روحانیون و ۱۱ درصــد به نظر مراجع تقلید 
مراجعه می کنند. گروه های سیاسی می توانند مرجع 
تنهــا هفت درصد مردم برای پاســخ  های سیاســی 
و اجتماعی باشــند؛ امــا در کمال ناباوری و شــاید 
افسوس فراوان ۶٫۷ درصد به نظر استادان دانشگاه، 
تنها ۱٫۳ درصد به نظر معلمان و با تأســف بیشــتر 
۱٫۴ به نظر روزنامه نگاران اســتناد می کنند. به سراغ 
«عباس عبدی»، فعال سیاســی و تحلیلگر، رفته ایم 
تا نظــرش را درباره ازدســت رفتن و تغییــر جایگاه 

گروه هــای مرجع به صورت مختصر 
بدانیم: 
  به نظر شــما مــردم در این  �

روزها بیشتر به رأی و نظرات چه 
کسانی مراجعه می کنند؟ 

برای اظهارنظــر دقیق حتما باید 
مطالعات میدانی و پیمایشــی معتبر 
در دســترس باشــد؛ ولی فارغ از این 
نکته احســاس می کنم که توســعه 
کاهش مشــارکت  و  فضای مجازی 
متشکل گروه های مرجع، کارایی آنها 
را کــم کرده اســت و در نتیجه افراد 
ترجیح می دهند تــا درون خانواده و 
دوســتان نزدیک بــه نتیجه گیری در 

امور مهم بپردازند. 

  چگونــه عده ای از افراد و شــغل ها به عنوان  �
مرجع از سوی مردم انتخاب می شوند؟ 

مرجعیت هر گروه بستگی به میزان مشارکت آن 
گــروه و اعضایش در امور جامعــه و ارتباط با مردم 
دارد؛ وگرنه اینکه گمان کنیــم یک گروه برای مردم 

مرجعیت ذاتی دارد، چنین نیست. 
  به تازگی آمار جدیدی در پژوهش نگرش ها و  �

ارزش ها مطرح شده است که در این میان حضور 
روحانیون و علما در صــدر گروه های مرجع قرار 
دارد. فکر می کنید این مشروعیت چه خاستگاهی 

دارد؟ 
با توجه به نحوه پرســش (آنچه بنده در این باره 
دیده ام) به نظر نمی رســد که بتوان درباره نتایج آن 
قضاوت قطعی کرد و به ویــژه با نتایج پیمایش های 
قبلی مقایســه کــرد؛ ولی آنچه از این نتایج مســلم 
اســت، کاهش گرایش به مرجعیت این گروه نسبت 
به گذشــته اســت. آنان پیش از این از اعتماد بســیار 

بالاتری برخوردار بودند.
  از ســوی دیگر حدود ۳۸ درصــد همچنان  �

برایشــان نظرات خانواده مهم اســت. آیا این 
موضوع می تواند نشان دهنده جایگاه و استحکام 

خانواده باشد؟ 

به یک تعبیر بله. خانواده تنها نهادی اســت که 
هنوز در ایران کارکردهای خاص خود را دارد و حتی 
کارکردهــای نهادهــای دیگر را هم عهده دار شــده 
اســت و باری اضافه را تحمل می کنــد؛ ولی از یک 
منظر چنین نتایجی جالب نیســت؛ زیــرا این کارکرد 
را باید دیگر نهادها به ویژه رســانه ها عهده دار شوند 
که متأسفانه نســبت به آنها اعتمادی وجود ندارد. 
چنین کارکردی در خانواده منجر به نوعی پس رفت 
در توســعه اجتماعــی خواهــد شــد و دیدگاه های 
خاص گرایانــه را تقویــت و نگــرش عام گرایانــه را 

تضعیف خواهد کرد. 
  پیش از این شاید در زمان روی کارآمدن دولت  �

اصلاحــات روزنامه نگاران و رســانه ها به عنوان 
مرجع شناخته می شــدند؛ اما اکنون این جایگاه 
از دســت رفته به نظر می رسد. شــما دلایل این 

ماجرا را چه می دانید؟ 
بخشــی از آن را گفتم. به دلیــل کاهش حضور 
اجتماعی آنان است؛ ولی ضعف رسانه های مستقل 
و عوارض ناشــی از قاطی شــدن دوغ و دوشاب در 
این رســانه ها گریبان همه را گرفته است. دود چنین 

ضعفی در نهایت به چشم جامعه خواهد رفت. 
�  فکر می کنید چرا معلمان و اســتادان دانشگاه 
این  نیستند؟  ارجاع  نیز چندان محل 
اتفاق برای نوجوانــان و جوانان در 
بزنگاه هــای سیاســی و اجتماعی و 
پیداکردن الگو مي تواند سبب مشکل 

و به نوعی ناهنجاری انتخاب شود؟ 
فکر می کنید وقتــی که تقلب در 
پایان نامه و نمره دادن و مقاله نوشتن، 
ســکه رایج شــود و مدرک جانشین 
علم شــود، چرا مــردم باید به چنین 
جمعی اعتماد کنند؟ سیل که بیاید، 
محســن و مُســي را با هــم می برد. 
آتش نیز،  تر و خشــک را می سوزاند؛ 
آتش می گیرد؛  زودتر  هر چند خشک 
ولی شعله هایش هیزم های  تر را هم 

خاکستر می کند. 

عبدی: هیچ گروهی مرجعیت ذاتی برای همیشه ندارد
گیسو فغفورى

همین حوالى

واکنش ها به دستجردي
یکی از مباحثی که این روزها مطرح است، بحث 
حق نامزدشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
است. همان نکته ای که سخنگوی شورای نگهبان،  
گفته اســت. همــان نکته ای که سال هاســت بیان 
می شــود که معنی «رجل سیاســی» واضح نیست 
و مصداق هــای آن را می توان تفســیر کرد. یکی از 
زنانی کــه در این ســال ها نامش به عنــوان نامزد 
ریاســت جمهوری مطرح بود و البته هرسال نیز رد 
صلاحیت می شد، اعظم طالقانی بود؛ اما این روزها 
انگار اتفاقی دیگر افتاده؛ چندی است نام «مرضیه 
دســتجردی» به عنوان نامزد احتمالی اصولگرایان 
مطرح اســت. او به عنــوان اولین وزیــر زن بعد از 
انقلاب اسلامی در دولت احمدی نژاد، توانسته بود 
رأی اعتماد را از مجلس همســو دریافت کند؛ البته 
نتوانســت دوران وزارت خود را به پایان برســاند. 
اما بیــان این موضــوع  در شــبکه های اجتماعی 
توانسته با بازخوردهای زیادی روبه رو شود. بسیاری 
معتقدنــد انتخاب اولین رئیس جمهور زن می تواند 
قدمی در راســتای بازشدن فضا برای زنان باشد اما 
برخی دیگر انجام این خواســته را پاســخی به نیاز 
جامعــه و افزایش حضور اجتماعی زنان می دانند. 
ازســوی دیگــر مخالفان بــه عملکــرد نامطلوب 
برخــی از زنان نماینــده مجلس اصولگرا اشــاره 
کرده انــد و  عده ای دیگر هم در مخالفت هایشــان 
به ســاختار مردانه سیاسی ایران اشاره می کنند که 
امکان تجربه کردن و موفق شدن را حتی برای زنان 
سیاست مدار شناخته شده مانند ابتکار و مولاوردی 
و... ناممکــن می کنــد. برخی از افراد ســؤال های 
جالبی را مطرح کرده اند: مثــلا اینکه فعالان زن با 
چه هدفی حاضرند به صرف زن بودنِ، یک کاندیدا، 

او را انتخاب کنند. 

مشترى کافه خیابان وسط 

«به همســر تزار گفت: اگر مــن از اعلی حضرت 
رویگردان شوم، تخت او فرو خواهد ریخت. در من 
قدرتی نهفته است که با چشم برهم زدنی می توانم 
همه دوســتان را به دشــمن و همه دشمنان را به 
دوســت بدل کنم. به تزار بگویید حضور من در این 
کاخ حکمتی دارد. تا دیر نشــده قــدرت مرا دریابد 
و از آن بــرای اســتحکام ســلطنت بهــره بجوید، 
شــاید فردا دیر شود». این بخشــی از تازه ترین نامه 
«دست راســتی» از مســکو بــود. او نوشــته بود: 
«تازگی هــا بــه تاریخ روســیه علاقه مند شــده ام، 
به خصوص بــه دوران «تزاریســم». درحال حاضر 
هم مشــغول خواندن کتابی درباره «رومانوف ها» 
هســتم. همان بخت برگشــته هایی که عمرشــان 
چندان بــه دنیا نبــود و بــا انقلاب «بلشــویکی» 
سرنگون شــدند و در تبعیدگاه به دست انقلابیون 
به قتــل رســیدند. در این کتاب نوشــته: «در زمان 
حکومت «رومانوف ها» فردی مرمــوز به دربار راه 
یافت که توانست در بســیاری از تصمیم های مهم 
تأثیــر بگذارد. فــردی عجیب که بعدهــا درباره او 
کتاب ها نوشتند و فیلم ها ساختند. او بر همسر تزار 
تســلط بســیار داشــت و از او برای پیشبرد مقاصد 
خود بهره می جُســت. همسر تزار بر این عقیده بود 
که او فردی با توانایی های فراطبیعی بســیار است. 
فردی قدرتمند که می تواند آینــده را تغییر دهد!» 
«دست راســتی» یادش رفته بود نــام فرد مرموز را 

بنویســد. همان که در وصفش نوشته بود: «مردی 
با قد بلند، ریش انبوه و چشــم نافذ. کســی که به 
ساحِران می مانســت!» در انتهای نامه هم نوشته 
بود: «باور نمی کنی این تاریخ پر از شــگفتی است! 
پر از افســانه است! مگر می شــود یک شارلاتان به 
دربار راه پیدا کند و هر کار خواست بکند؟! این یارو 
قدبلنــده هــر کار دلش می خواســته می کرده. زن 
بدبخــت تزار هم عین بــرده از او اطاعت می کرده. 
کسی نبوده از او بپرســد تو از کجا سروکله ات پیدا 
شد؟ چطور شد سر از دربار درآوردی؟ یعنی این قدر 

هردمبیل بوده؟!» 
گارســون که یواشــکی از بالای ســر من داشت 
نامه را می خواند، یک باره گفت: «غول چراغ جادو 
بیدار شــده». با تعجــب گفتم: «غــول؟» با کمی 
رودربایســتی گفت: «همین یارو قدبلنده». پرسیدم: 
«مگر می شناســی اش؟» بــا تردید گفــت: «گمان 
کنم». پرســیدم: «چطــور؟» اندکی این پــا و آن پا 
کرد و گفت: «مگر این خبرها را نشــنیده ای؟ همین 
که می گویند روســیه توانســته با حمله سایبری در 

انتخابات آمریکا دخالت کند؟»
 بلافاصلــه گفتــم: «خُب؟» او هــم بلافاصله 
گفت: «خُب ندارد. یعنی یکی توانسته با یک قدرت 
فراطبیعی از جایی در مســکو یــک فرد را برخلاف 
نتیجه همــه نظرســنجی ها در آن ســوی دنیا به 
قدرت برســاند! این جادو نیست؟» پرسیدم: «و آن 
وقت این فرد مرموز چه کســی است؟» پوزخندی 
زد و آرام گفت: «داری دستم می اندازی؟» با همان 
حالــت هاج وواج گفتم: «نه بــاور کن». همان طور 
آرام گفت: «این را که همه عالم فهمیده اند؛ راست 

پوتین!» خنده ام گرفت و گفتم: «مسخره!».

 راست پوتین! 

 مهرداد حجتی

ماهانــه  � جلســه  ســیصدوهفتادوچهارمین  در 
عصب پژوهی اجتماعی که در ساعت هشت و نیم صبح 
پنجشنبه سی ام دی  در سالن بیمارستان ایرانمهر برگزار 
می شود، بحث درباره اهمیت هنر نقاشی در گسترش 
آگاهی انسان، پی گرفته می شود. در این جلسه، «بهرام 
دبیری»، «جواد مجابی» و «لیلی گلستان» درباره «تن 
آدمی، پیوندگاه هنر نقاشی و پزشکی» سخن خواهند 
گفت. دبیر این جلسات دکتر «عبدالرحمن نجل رحیم » 
است که قصد دارد به وجود پیوند ضمنی بین نقاشان 
و پزشــکان و کار نقاشــان و به خلق آثار و به کندوکاو 

رابطه دست و ذهن، اشاره کند. 

پیشنهاد

جادو یعنى این... 

 

سرک نکشیدن به حریم شــخصی آدم ها یکی از 
بدیهی ترین اصول اخلاقی است، اما باور کنید وقتی 
آدم ها داخل تاکســی یا وسط پیاده رو با صدای بلند 
مسائل شخصی شان را داخل گوشــی موبایل فریاد 
می کشــند، وارد حریمشان نشــدن کار سختی است. 
ذهن کنجکاو آدمیزاد ناخودآگاه حرفشــان را ضبط 
می کند و بــرای خــودش تجزیه وتحلیــل می کند. 
جدیدتریــن تجزیه وتحلیل من از شــنیدن حرف های 
مردم نشان می دهد که بیش از نیمی از صحبت های 

مردم درباره مســائل مالی اســت؛ از چک برگشتی 
گرفته تــا گرفتن طلب. حالا فکــر نکنید قصدم این 
اســت که بگویم پول چیز بد و کثیفی اســت و مثلا 
مردم باید پای موبایل هایشــان درباره هوای دل انگیز 
صبحگاهی یا درخشــش آفتاب در زاویه ترک خورده 
یک دیــوار حرف بزنند. فقــط می خواهم بگویم که 

زبان ماجرای بسیار پیچیده و جالبی است. 
زبان شناســان عقیده دارند که هر مردمی نسبت 
به ماجرایی که بیشتر با آن درگیر و در ارتباط باشند، 
واژگان زبانــی بیشــتر و غنی تــری می ســازند؛ مثلا 
اسکیموها که همه زندگی شان با برف عجین است، 
ده ها واژه برای بــرف دارند که خصوصیات مختلف 
بــرف را از هــم تفکیک می کند. اهــل پژوهش هم 
واژه ای دارند به نام بســامد که نشان می دهد در هر 

متــن یا گفت وگویی کدام کلمه چندبار تکرار شــده. 
از روی همین میزان تکرار می شــود اطلاعات زیادی 
درباره نگرش و علایق صاحب سخن به دست آورد؛ 
مثلا فرهنگ بسامدی غزلیات سعدی نشان می دهد 
که ایشان کلمه من را هزارو ۳۶۸ بار و حدودا ۴۰بار 
بیشــتر از کلمه تو اســتفاده کرده که شــاید نشان از 
جایــگاه مهم من در دنیای عاشــقانه غزلیات جناب 

سعدی داشته باشد. 
صحبت غزلیات عاشــقانه شــد، یادمان آمد که 
در همین زبان فارســی برای بیان دوستی و محبت، 
ده ها کلمه از دیرباز تاکنون ســاخته شده؛ از عاشقی 
و دوســتی و بلاگردان شدن تا بمیرم برایت. درآوردن 
بسامد واژه پول در زبان معاصر را می گذارم به عهده 

شما، با حفظ حریم شخصی آدم ها! 

بسامد حریم شخصى!

 گیتى صفرزاده

 سهیل محمدى 


